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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

قتل دیگر در پرونده قاتل کودکان
جنایتکار ژاپنــی که به 
اتهــام قتــل دختربچه  
خردســال به حبس ابد 
محکوم شده بود، به خاطر 
2قتل مشابه دیگر مجرم 

شناخته شد.
به گزارش همشهری به 
نقل از رســانه های ژاپن، 
در سال 2004دختربچه 

9ساله ای در استان تاتســونو ژاپن به طرز وحشیانه ای به قتل 
رسید. بررسی های پلیس نشان می داد که قاتل، دختربچه را 
در محلی خلوت گیر انداخته و بعد از آزار و اذیت وی، با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود. از آن زمان تحقیقات برای دستگیری 
قاتل آغاز شد، اما هیچ سرنخی از وی نبود. تا اینکه چند سال 
پیش، مأموران پلیس به شواهدی دست یافتند که نشان می داد 
مردی به نام کونهیکو کاتسوتا عامل این جنایت است. کونهیکو 
بعد از دســتگیری با توجه به جنایت فجیعی که مرتکب شده 
بود از ســوی دادگاه به حبس ابد محکوم شد و به زندان افتاد. 
براساس گزارش پلیس، او در همه این سال ها در حبس بود تا 
اینکه امسال، کارآگاهان جنایی که پرونده های راکد را بررسی 
می کردند، به 2 پرونده قتل دختربچه ها برخورد کردندکه یکی 
از آنها در سال 2006اتفاق افتاده بود. دختر 9ساله ای در استان 
هیوگو، توسط یک ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده بود ، 
اما هویت قاتلش هرگز معلوم نشده بود. پرونده دیگر، مربوط 
به دختر 7ساله ای بود که در ســال 2007در حال بازگشت از 
پارک مورد حمله قاتل قرار گرفته و با چندین ضربه چاقو کشته 
شده بود. قاتل این کودک نیز با وجود تلاش پلیس پیدا نشده 
و پرونده ســال ها راکد مانده بود. به گفته پلیس جنایی ژاپن، 
بررسی پرونده ها نشان می داد که این قتل ها مشابه قتلی است 
که 20سال پیش توسط کونهیکو رخ داده بود. در جریان این 
قتل ها، عامل جنایت دختران را مورد آزار و اذیت قرار می داد و 
برای کشتن شان از چاقو استفاده می کرد. بنابراین، تحقیقات 
پلیس دوباره آغاز شد و ســرنخ های به دست آمده پلیس را به 
کونهیکو رساند. بدین ترتیب 2 اتهام دیگر به اتهام قاتلی اضافه 
شد که زندگی اش را پشت میله های زندان می گذراند. کونهیکو 
در 7نوامبر )17آبان( امسال، برای بازجویی به ایستگاه پلیس 

استان هیوگو انتقال داده شد و به زودی محاکمه خواهد شد.

 دستگیری قاچاقچی سوخت
با گردش مالی 530 میلیارد تومانی

ماموران مرزبانی با دستگیری ســرباند قاچاق سوخت در 
آب های خلیج فارس به تجارت میلیاردی او پایان دادند.

به گزارش همشــهری، چند روز پیش مأمــوران مرزبانی 
هرمزگان در جریان گشت  دریایی، شناوری را توقیف کردند 
که حامل سوخت قاچاق بود. مأموران با توقیف این شناور 
ضمن کشف 650هزار لیتر سوخت قاچاق، فردی را دستگیر 

کردند که سرباند قاچاق سوخت در آب های جنوب بود.
ســردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی در 
تشــریح فعالیت این مرد گفت: این فرد سوخت را از کشور 
خارج و در کشورهای حاشــیه خلیج فارس می فروخت. او 
در کشور امارات یک شرکت تجاری تاسیس کرده بود که 

پس از قاچاق سوخت، به وسیله آن پولشویی انجام می داد.
ســردار گودرزی دارایی هــای این قاچاقچــی مخوف را 
چند منزل در هرمزگان، شــیراز و امارات به ارزش بالغ بر 
100میلیارد تومان، 12دستگاه خودروی لوکس خارجی 
به مبلغ 30میلیارد تومان و 5 فروند شــناور فعال به ارزش 
150میلیارد تومان برشــمرد و گفت: وی از ابتدای سال تا 
چند روزگذشــته 530میلیارد تومان گردش مالی داشته 

است.
فرمانده مرزبانی انتظامی با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت 
در کشور سازماندهی شده اســت، گفت: ساختار مافیایی 
منســجمی برای قاچاق ســوخت در کشــور وجود دارد؛ 
به گونه ای که طبق آمارها، امســال میزان سوخت قاچاق 

کشف شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.
وی درباره عملکرد مرزبانی برای شناســایی و دستگیری 
قاچاقچیان سوخت، افزود: مرزبانی کشور در 7ماه گذشته، 
446سرباند قاچاق سوخت را که بیشتر در دریا بوده است، 
شناسایی و در این رابطه 28باند قاچاق را نیز منهدم کرده 
است. سردار گودرزی با بیان اینکه قاچاق سوخت در جنوب 
کشور به خصوص هرمزگان افزایش داشته است و این امر 
به دلیل کوتاهی و مشکلات دســتگاه های مربوطه است، 
تصریح کرد: بارها به مسئولان مربوطه اعلام شده است که 
چند هزار شناور بی هویت در دریای شمال و جنوب وجود 
دارد که نظم بخشی به آنها بسیار سخت است و باید جلوی 
آنها گرفته شــود؛ برای مثال برای برخورد با برخی از این 
قاچاق ها که از معابر رســمی صورت می گیرد، خیلی به ما 
این ایراد گرفته می شود که جلوی خودروهایي را که باک 
اضافه دارند، نگیرید؛ حال آنکه منافع برخی افرادی که در 
این حوزه هستند در بی نظمی است؛ به این معنی که همه 
سیستم ها در کشور موجود است اما مشکل این است که این 

سیستم ها به یکدیگر متصل نیستند. 

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

محاکمه کلاهبردار با 27هزار شاکی

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری رضایت 
خودرو طراوت نوین با بیش از 27هزار شاکی روز گذشته در 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی 

کشور در استان قزوین برگزار شد.
به  گزارش همشهری، گردانندگان این شرکت به بهانه فروش 
خودرو پایین تر از قیمت بازار از حــدود 27هزار نفر ثبت نام 
کردند، اما فقط به حدود 4درصد از متقاضیان خودرو تحویل 
دادند و در نهایت معلوم شد که این شرکت کلاهبرداری کرده 
است. در دومین جلسه رسیدگی به اتهامان متهمان این پرونده 
که به ریاست قاضی کلهر برگزار شد، ابتدا یکی از شاکیان به 
بیان شکایتش پرداخت و گفت: کلاهبرداری که این شرکت 
انجام داد زندگی ام را نابود کرد. در این مدت فرزندم بیمار بود 
و چون سرمایه ام در اختیار این شــرکت بود، نتوانستم به او 
رسیدگی کنم و فرزندم را از دست دادم. در ادامه، وکیل مدافع 
شماری از شاکیان به نمایندگی از آنها شکایتش را مطرح کرد 
و سپس نوبت به متهم ردیف اول رسید تا از خود دفاع کند. او 
که بیش از 27هزار شاکی دارد، گفت:  اگر اموال شرکت توقیف 
نمی شد، می توانستم بخش زیادی از سود شاکیان را بپردازم. او 
درباره شگردش گفت: بزرگ ترین کار دلالی و حق العمل کاری 
است. یک قرارداد به قیمتی پایین تر از بازار برای یک خودرو 
بســته می شــد و پول این خودرو طی فرایندی وارد چرخه 
اقتصادی می شــد. موعد تحویل خودرو ها 4ماهه، 6ماهه و 
8ماهه بود.  منبع پول هایی که پرداخت می کردیم تورم بود. 
اگر تورم وجود نداشت، از طریق یک کارخانه با 7خط تولید و 
سردخانه و انبار آن، 60واحد مسکونی و زمین های مسکونی و 
تجاری و صنعتی در تاکستان و قزوین و 180دستگاه خودرو 
که الان حدود 13همت ارزش دارند، پرداخت می شــد. در 
ادامه این جلسه قاضی از متهم پرسید: شما 42همت باید به 
مردم پول بدهید. چگونه می خواهید پول مردم را پس بدهید؟ 
او جواب داد:  فرصت دهید خط تولید شرکت راه اندازی شود 
تا پول مردم را پس دهم. در پایان این جلسه رئیس دادگاه به 
مردم و شاکیان اطمینان داد که در این پرونده به ترک فعل های 
احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد. قرار است رسیدگی به این 

پرونده در روزهای آینده ادامه پیدا کند. 

زورگیر فیلم جنجالی دستگیر شد

چند روز پــس از انتشــار فیلمی از تلاش یک شــرور برای 
زورگیری از سرنشین یک خودروی لوکس، این فرد با دستور 
دادستان تهران شناسایی و دستگیر شد. به  گزارش همشهری، 
چند روز قبل، فیلم کوتاهی در فضای مجازی منتشر شد که در 
آن شروری را نشان می داد که در ترافیک و ازدحام خودروها 
روی پل پارک وی قصد داشت با شکستن شیشه خودرویی 
لوکس با تهدید چاقو از سرنشین آن زورگیری کند. او چند 
ضربه به شیشــه این خودرو زد و چاقوی بزرگــی هم از زیر 
لباسش بیرون کشید، اما نتوانست نقشه اش را عملی کند و 
در ادامه سوار بر موتورسیکلت همدستش دست خالی از آنجا 
فرار کرد. جزئیات این زورگیری نافرجام را یکی از شهروندان با 
گوشی موبایلش فیلمبرداری و در شبکه های اجتماعی منتشر 
کرده بود و انتشار همین فیلم باعث جنجالی  شدن ماجرا شد. 
انتشار این فیلم در شبکه های اجتماعی واکنش های مختلفی 
همراه داشت و کاربران خواستار برخورد با مرد خشن شدند. 
چند روز از این حادثه گذشته بود که مرکز رسانه قوه قضاییه 
از دستگیری این زورگیر با دستور دادستان قوه قضاییه خبر 
داد و اعلام کرد با تلاش مأموران فراجا او و همدستش شامگاه 

سه شنبه دستگیر شدند.

تعقیب و گریز خونین پلیس با سارقان
درگیری پلیس و دزدان فراری با مرگ یکی از سارقان پایان 
یافت. به گزارش همشــهری، روز سه شــنبه مأموران گشت 
کلانتری شــهدا در خیابان 17شــهریور به سرنشینان یک 
خودروی پراید مظنون شدند. آنها  به محض دیدن پلیس فرار 
کردندو هنگام فرار یکی از آنها شــروع به تیراندازی به سوی 
ماموران کرد. تعقیب و گریز مأموران با سرنشــینان پراید از 
خیابان 17شــهریور تا منطقه هفت حوض ادامه پیدا کرد تا 
اینکه سرانجام مأموران با به کارگیری قانون استفاده از سلاح 
اقدام به تیراندازی به سوی پراید کرده و آنها را متوقف کردند. 
سرهنگ علی همه خانی، معاون اجتماعی پلیس تهران گفت:  
در جریان ایــن تیراندازی راننده این خــودرو هدف اصابت 
گلوله قرار گرفته که در بیمارستان جان باخت. همچنین در 
بررسی های بیشتر مشخص شد این خودرو سرقتی بوده و یک 

قبضه کلت کمری نیز از متهمان کشف شد. 

نگهبان شهرک مسکونی که به خاطر سرقت دلارهای مرد بنگاه دار 
او را به قتل رسانده بود، با گذشت خانواده مقتول از قصاص گریخت. 
به گزارش همشهری، اواسط مرداد سال1397، پلیس اردبیل در 
جریان جنایتی خونین در یکی از شهرک های این شهر قرار گرفت. 
مقتول مردی 40ساله به نام حسین بود که با ضربات چاقو به قتل 
رســیده بود و قاتل، نگهبان یکی از مجتمع های در حال ساخت 
بود که پس از جنایت توســط کارگران دستگیر شده بود. یکی از 

کارگران شهرک به مأموران گفت: دقایقی قبل که در حال عبور 
از کنار اتاقک نگهبانی شهرک بودم، نگهبان را دیدم که داشت در 
را قفل می کرد. لباسش خونی بود و همین باعث شد که مشکوک 
شوم. از او درباره خون روی لباسش پرسیدم و نگهبان با دستپاچگی 
مدعی شد که با یکی دعوایش شده است. من که بیشتر شک کرده 
بودم، از پنجره به داخل اتاقک نگهبانی نگاه کردم و متوجه شدم 
که فردی در اتاقک افتاده است. در آن لحظه چیزی به روی خودم 

نیاوردم اما برای بقیه کارگران پیامک زدم که ســریع 
خودشان را برسانند. همزمان شروع به سرگرم کردن 
نگهبان کردم تا اینکه بقیه کارگران رســیدند و او را 
دستگیر کردیم. بعد هم وارد اتاقک نگهبانی شدیم 

و فهمیدیم که مرد نگهبان فــردی را در داخل 
اتاقک با ضربات چاقو به قتل رسانده است.

با اظهارات شــاهدان، نگهبان دســتگیر شد 
و اعتــراف کرد که بــرای ســرقت دلارهای 
مقتول، او را به قتل رســانده است. وی گفت: 
حسین)مقتول( را می شناختم. او مشاور املاک 

بود و روز حادثه خبر داشــتم کــه مقدار زیادی 
دلار همراهش دارد. از طرفی نیاز شدیدی به پول 
داشتم و آنقدر تحت فشار بودم که وسوسه سرقت 
دلارهای او به جانم افتاد. برای همین به بهانه ای او 
را به داخل اتاقک نگهبانی کشاندم و با ضربات چاقو 
به قتل رســاندم و دلارهایش را برداشتم اما قبل از 
فرار، کارگرها متوجه ماجرا شدند و دستگیر شدم. با 
اعترافات متهم، مدتی بعد وی پای میز محاکمه قرار 
گرفت و بار دیگر اعترافاتش را تکرار و اظهار پشیمانی 
کرد. اولیای دم که برادران مقتول بودند خواسته شان 
قصاص قاتل بود و در این شــرایط دادگاه رأی به 

قصاص مرد نگهبان داد.

دادسرا
2دوست که از مدتی قبل با یکدیگر بر سر 10میلیارد 
تومان ســفته دچار اختــلاف شــده بودند وقتی 
نتوانستند اختلاف شان را برطرف کنند با یکدیگر 
درگیر شدند که در این درگیری یکی از آنها به قتل 
رسید و قاتل نیز به دلیل شــدت جراحات وارده تا 

یک قدمی مرگ پیش رفت.
به گزارش همشهری، ساعت 19سه شنبه به بازپرس 
کشیک دادسرای امور جنایی تهران خبر رسید که 
مدیر یک شرکت تولید پارچه در دفترش با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رسیده است. دقایق کوتاهی از اعلام 
این خبر می گذشت که تیم بررسی صحنه قتل راهی 
محل حادثه شد. کارآگاهان در آنجا با پیکر بی جان مدیر 
شرکت رو به رو شدند که در دفترش روی زمین افتاده 
بود. شواهد نشان می داد عامل این قتل یکی از دوستان 
مقتول است که او نیز در این درگیری به شدت مجروح و 

به بیمارستان منتقل شده است.
این حادثه را یکی از کارمندان شرکت به پلیس گزارش 
کرده بود. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود، گفت:  ساعتی 
قبل یکی از دوســتان مدیر شــرکت به دیدن او آمد. 
آنها دوســتان قدیمی بودند. در مدتی کــه این مرد در 
دفتر مدیر بود آنها مدام با یکدیگر شوخی می کردند و 

صدای خنده های شان بیرون می آمد، اما یک مرتبه شوخی 
و خنده های شــان جایش را به دعوا و درگیری داد. آنها به 
سختی با یکدیگر درگیر شده بودند. با اینکه به شدت ترسیده 
بودیم، اما با همکارم وارد اتاق مدیر شدیم و در آنجا با پیکر 
خونین مدیر و دوستش روبه رو شدیم. دوست مدیر زنده بود 
اما مدیر حرکت نمی کرد و به نظر می رســید که فوت شده 
باشد. ما با اورژانس تماس گرفتیم و وقتی امدادگران آمدند 
گفتند که مدیر شرکت به قتل رسیده، اما دوستش را که از 
ناحیه شکم و گردن مجروح شده بود به بیمارستان منتقل 
کردند. آنطور که متوجه شدیم هرچند آنها با یکدیگر دوست 
بودند، اما اختلافات مالی داشتند و همین اختلافات باعث 

درگیری شان شده بود.
روز گذشته در شــرایطی که ضارب با انجام اقدامات بموقع 
پزشــکی از مرگ نجات یافته بود به دادسرای امور جنایی 
منتقل شد و به اتهام قتل عمدی تحت بازجویی قرار گرفت. 
او درباره درگیری اش با مدیر شرکت تولید پارچه گفت:  ما از 
چند سال قبل با یکدیگر دوست شدیم و کار می کردیم. او 
تولیدکننده پارچه بود و من هم در زمینه پوشــاک فعالیت 
می کردم. شــرایط هر دوی مان خوب بود تــا اینکه من به 
یکباره ورشکست شدم و 2میلیارد تومان بدهی بالا آوردم. 
از آن روز زندگی ام دگرگون شد و روزهای سختی داشتم تا 

اینکه تصمیم گرفتم از دوستم کمک بگیرم.
متهم بــه قتل ادامه داد:  قرار شــد او به مــن کمک کند تا 
بدهی هایم را بدهم و دوباره مثــل قبل کار کنم. او اما از من 
10میلیارد تومان سفته گرفت. قرار شد او به من پارچه بدهد 
تا کار کنم اما مدام امروز و فردا  می کرد و نه خبری از پارچه 
شــد و نه حاضر بود ســفته ام را پس بدهد تا اینکه یک روز 
سفته ها را هم اجرا گذاشت. این شد که با هم دچار اختلاف و 
درگیری شدیم. متهم درباره جزئیات درگیری اش با مقتول 
گفت:  روز حادثه او با من تمــاس گرفت و گفت به دفترش 
بروم تا صحبت و اختلافات مان را برطرف کنیم. در آنجا بعد 
از چند دقیقه با یکدیگر مشاجره کردیم و ناگهان او با چاقویی 
که روی میزش بود چند ضربه به من زد و به شدت از ناحیه 
شکم و گردن مجروح شدم. در همان حال توانستم چاقو را 
از دستانش بگیرم و دیگر متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاد و 
چند ضربه به او زدم. بعد هم وقتی به خودم آمدم روی تخت 
بیمارستان بودم. اظهارات این متهم در حالی است که بررسی 
سوابق او نشان می دهد پیش از این دچار بیماری روانی بوده 
و 5مرتبه دست به خودکشی زده بود. براساس این گزارش، 
متهم با قرار قانونی در بازداشــت به سر می برد و تحقیقات 
تکمیلی در این باره با اعزام متهم به پزشــکی قانونی برای 

بررسی وضعیت سلامت روانی اش ادامه دارد. 

دوئل خونین بر سر 10میلیارد سفته

با تأیید این رأی در دیوان عالی کشور شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص آغاز شد. عامل جنایت 
همچنان در زندان بود و در این مدت یک بار نامش در فهرست اجرای حکم قرار گرفت و او پای چوبه دار 
رفت، اما خانواده مقتول حکم را اجرا نکردند. در این شرایط بود که تلاش واحد صلح و سازش دادسرا و خیرین برای گرفتن 
رضایت اولیای دم شروع شد، اما خواسته آنها همچنان اجرای حکم قصاص بود. قاتل در این سال ها با ابراز ندامت شدید و 
پشیمانی قلبی از اشتباهی که مرتکب شده بود، روزها را سپری می کرد و این در حالی بود که حتی مددکاران زندان هم که 
متوجه ندامت او شده بودند، شروع به تلاش برای جلب رضایت اولیای دم کردند. به رغم همه این تلاش ها، خانواده مقتول 
اصرار بر اجرای حکم داشــتند و به این ترتیب چند روز پیش، جوان محکوم به قصاص پای چوبه دار رفت. آن روز تیم صلح  
و سازش، خیرین، معتمدان شهر و معاون دادستان اردبیل نیز در سالن اجرای حکم حضور یافتند و با وساطت آنها بود که 
خانواده مقتول تصمیم گرفتند به قاتل فرصت زندگی دوباره دهند. ابراهیم خلیلی برادر مقتول در گفت وگو با همشــهری 
می گوید: بعد از اینکه برادرم به قتل رسید، تنها درخواست ما اجرای حکم قصاص بود. تا اینکه از طریق مسئولان زندان، باخبر 
شدیم که قاتل در همه این سال ها توبه کرده و از اشتباهی که کرده بود، عذاب وجدان داشت؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم از 

قصاص بگذریم و به او فرصت زندگی دوباره بدهیم تا شاید این تصمیم ما باعث آرامش روح برادرمان شود.

۵سال پشت میله های زندانمکث

هوا لحظه به لحظه سرد تر می شد و باران همچنان ادامه داشت. پدر 
و مادر مهسا یک لحظه هم گریه شــان بند نمی آمد. تنها کاری که 
از دست شان برمی آمد، دعا کردن بود. فردای آن روز، یعنی روز چهارشنبه)دیروز( 
وقتی هوا روشن شد، به تیم های جست وجو اضافه شد و تلاش برای یافتن دختربچه 

خردسال ادامه یافت. فرشاد توکلی، اپراتور مرکز کنترل 
عملیات هلال احمر ایلام در گفت وگو به همشــهری 
می گوید: نیروهای محلی و امدادی همه تلاش خود 
را برای پیدا کردن کودک به کار بسته بودند تا اینکه 
حوالی ســاعت 2بعدازظهر، 25کیلومتر دور از شهر 

ایلام و در روستای چم آب، جست وجوگران در رودخانه 
چشمشــان به پیکری افتاد که لابه لای سنگ ها گیر 

کرده بود. آنها خودشان را به دختربچه رساندند اما 
متأسفانه با پیکر بی جان مهسا روبه رو شدند. وی 

می افزاید: پیکر مهسا به دلیل اینکه آب آن را 
25کیلومتر با خود برده بود، با آثار و نشانه های 
شکستگی و کبودی همراه بود که به پزشکی 
قانونی منتقل شد و این عملیات با پایانی تلخ 

همراه شد.

یک خبر بدمکث

جنایت به خاطر یک مشت دلار

18ساعت جست وجوی امدادگران هلال احمر 
و تیم های مردمی برای یافتن دختربچه 8ساله 
ایلامی که به درون کانال آب سقوط کرده بود، با 

پیدا شدن پیکر بی جان او خاتمه یافت.
به گزارش همشهری، عصر سه شــنبه بود که 
مهسا 8ســاله به همراه مادرش برای خرید از 
خانه شان در محله شادآباد شهرستان ایلام خارج 
شدند. هوا ابری بود و از روز قبل هواشناسی اعلام 
کرده بود که بارش باران در راه است، اما زمانی 
که آنها از خانه خارج شدند، هنوز خبری از باران 
نبود. قدم زدن آنها در خیابــان چند دقیقه ای 
طول کشــید و حالا بارش باران آغاز شده بود؛ 

بارشی که هر لحظه بر شدت آن افزوده می شد.
مهسا و مادرش مقابل مغازه ای در خیابان عاشورا 
توقف کردند. مادر برای خرید وارد مغازه شد و 
دختربچه خردسال بیرون مغازه سرگرم تماشای 
باران بود. بارش باران به حدی شدید بود که در 
چشم برهم زدنی کانال آب مقابل مغازه مملو از 
آب شد و مهسا که در نزدیکی کانال بود، ناگهان 

به داخل آن سقوط کرد.

لنگه کفش دخترانه

درست در همان لحظه بود که مادر مهسا بی خبر 
از حادثه ای که رخ داده بود، از مغازه خارج شد. 
نگاهی به اطراف انداخت و وقتی دخترش را ندید 
به تصور اینکه خسته شــده و به خانه رفته، راه 
خانه را در پیش گرفت. فاصله خانه آنها تا محل 
حادثه کوتاه بود و زن جوان وقتی به خانه رسید 
و دید از دخترش خبری نیســت، وحشتزده به 
همان مغازه ای برگشت که از آن خریده کرده بود. 
او  با دیدن لنگه کفش مهسا  که کنار کانال آب 
روی زمین افتاده بود به وحشت افتاد. زن جوان 

تصور می کرد که دخترش ربوده شده اما وقتی 
دوربین های مغازه بررسی شــد، اسرار سقوط 
مهسا به کانال آب فاش شــد. دختر خردسال 
به دنبال لنگه کفشش که به داخل آب افتاده به 

کانال نزدیک و داخل آن سقوط کرده بود. 

آغاز جست و جو

زمانی که مهسا به داخل کانال آب سقوط کرد، 
هیچ کس شــاهد حادثه نبود اما کمی جلوتر، 
فردی با دیدن دختربچه که آب او را با خودش 

می برد، فریاد زنان از مردم کمک خواســت و 
همزمان ماجرا را به هلال احمر خبر داد. کانال 
آبی که از شهر می گذشت، به رودخانه می رسید 
و شواهد از این حکایت داشت که آب مهسا را به 
سمت رودخانه برده است. در ابتدا 2تیم امدادی 
به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست و جو 
را آغاز کردند. اما به دلیل شدت سیلابی که راه 
افتاده بود، جست وجو به سختی پیش می رفت. 
بدین ترتیب هر نیم ساعت یک گروه عملیاتی 
به جست وجوگران اضافه می شد و حالا 8تیم 
متشــکل از تیم های امداد و نجــات، واکنش 
سریع و سگ های زنده یاب به همراه نیروهای 
آتش نشانی از شهرستان های ایلام و مهران در 
مسیر رودخانه ایلام به جست و جو ادامه دادند.

18ساعت تلاش بی وقفه 

حادثه ای که برای مهســا رخ داده بود، دهان 
به دهان چرخید و به گوش روستاهای اطراف 
هم رسید. علاوه بر تیم های امدادی، نیروهای 
مردمی نیز برای پیدا کردن کودک گمشده 
بسیج شــدند. آنها وجب به وجب مسیر 
رودخانه را به دنبال مهســا می گشــتند 
و با اینکه شــب از نیمه گذشــته بود، اما 

جست وجو ادامه داشت.

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

دانشجوی زاهدانی فرشته نجات 3 بیمار شد 
اعضای بدن دختر دانشجویی که دچار مرگ مغزی شــده بود با رضایت خانواده اش به 3بیمار نیازمند اهدا 
شد. این دختر 22ساله که فاطمه غلامی نام داشت، چند روز قبل در جریان یک سانحه رانندگی دچار مرگ 

مغزی شد. به دنبال این حادثه خانواده او 2کلیه و کبد وی را به بیماران نیازمند هدیه کردند. 

آزادی 2 قاتل پشیمان از زندان 
تلاش مسئولان دادســرای بندرعباس و واحد صلح وســازش زندان این شهر باعث شــد 2زندانی که از مدت ها 
قبل به اتهام قتل عمد بازداشــت و به قصاص محکوم شده بودند، از ســوی اولیای دم بخشیده شوند. این دو 

نفر از مدت ها قبل در زندان به سر می بردند و حکم قصاص شان قطعی شده بود، اما درنهایت نجات یافتند. 
اهدای عضو

بخشش

لنگه کفش کنار کانال آب از حادثه ای هولناک خبر می داد 

سرنوشت غم انگیز دختر سرنوشت غم انگیز دختر 88ساله ساله 


